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جلسه 64 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تنبیه پنجم:

صورت نخست ـ فرض دوم: بحث در این است كه در موردي كه ما علم اجمال داريم به اينه يا اين ظرف آب نجس است و يا
اين تراب نجس است؛ و فرض این است كه اثر شرع ديري علاوه بر آنچه در ماء است ،ایجا وجود دارد كه همان جواز سجده

باشد ، برخلاف آن فرض اول كه بحثش را گذرانديم و نتيجهاش روشن شد.

در اينجا كه يك اثر شرع دوم بر اين تراب به نام جواز سجده مترتب است، نتيجه این استه اصالة الطهارهي در ماء با اصالة
الطهارهي در تراب تعارض و تساقط مكند، اما بحث در این است كه بعد از تعارض و تساقط آيا در اينجا عنوان فاقد الطهورين

را پيدا مكند؟ بايد همان حم كه در فاقد الطهورين وجود دارد اينجا جريان پيدا كند يا بايد بين وضوء و تيمم جمع كند؟

ديروز بيان كرديم كه مرحوم آقاي خوئ قدس سره معتقدند كه در اينجا چون تحصيل طهارت يقينيه ممن است بايد جمع كند
بين الوضوء و التيمم. و در توضيح اين نظريهشان مفرمايند ما در اينجا دو علم اجمال داريم، علم اجمال به اينه ي از اين

دو تا نجس است يا اين ظرف آب نجس است و يا اين تراب، اين يك علم اجمال. علم اجمال دوم به این است كه يا وضو بر ما
واجب است، اگر آب پاك باشد، يا تيمم بر ما واجب است اگر آب نجس باشد، اين هم علم اجمال دوم است.

مقتضاي علم اجمال اول «عدم الإكتفاء بل منهما ف الامتثال» است وقت علم اجمال داريم به اينه ي از اينها نجس است
مقتضاي اين علم اجمال این است كه اگر فقط آمد وضو گرفت براي امتثال كاف نيست، اگر فقط آمد تيمم كرد براي امتثال

كاف نيست. مفرمايند اين مقتضاي علم اجمال اول است و مقتضاي علم اجمال دوم كه علم اجمال داريم يا وضو واجب
است يا تيمم، جمع بين اين دو تاست، هم بايد وضو بيرد و هم تيمم كند، لذا مفرمايند چون دو تا علم اجمال اينجا وجود دارد

و موافقت قطعيه هم ممن است، لذا در اينجا هم بايد وضو بيرد و هم تيمم كند، منته براي اينه مشل پيش نيايد اول تيمم
كند و بعد وضو بيرد؛ چون اگر اول وضو بيرد و بعد تيمم كند، مفرمايند علم تفصيل به فساد اين تيمم داريم، براي اينه اگر

آب پاك باشد، آن وضو درست است و مجال براي اين تيمم نيست! اگر آب نجس باشد اعضا و مواضع تيمم نجس شده و در
صحت تيمم شرط است كه مواضع تيمم پاك باشد، اين خلاصهي فرمايش ايشان است كه مسئله را مبرند روي دو تا علم

اجمال و بعد مگويند موافقت قطعيه ممن است، بعد هم مفرمايند اول تيمم و بعد وضو.

اولا روي مبناي كه خودشان تا اينجا ط كردند ما به ايشان عرض مكنيم اگر واقعاً مخواه موافقت قطعيه شود اين شخص
بايد تيمم كند نماز بخواند و بعد وضو بيرد دوباره نماز بخواند، براي اينه اگر واقعاً خاك پاك باشد و اين آب نجس باشد با بدن

نجس وارد نماز مشود و شما اگر دنبال موافقت قطعيه هستيد احتياطش این استه اول تيمم كند نماز بخواند، دو مرتبه وضو
بيرد و نماز بخواند، دو تا نماز بايد به جا بياورد كه آن وقت يقين پيدا مكند ي از اينها صحيحاً و مطابق با واقع است. اگر
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آب نجس بوده وضوي او هم باطل است و نمازش هم اشال دارد اما با تيمم قبل با بدن طاهر وارد نماز مشود، اين اولين
اشال است كه مشود بر ايشان كرد كه اگر شما دنبال موافقت يقينيه هستيد راه موافقت قطعيه همين است كه ما عرض

 .كنيم، اين اولام

ثانياً اشال دوم این است كه ما از كجا در اينجا يقين داريم يا وضو واجب است يا تيمم؟ اگر كس آمد گفت ممن است شارع
در مواردي كه ما علم تفصيل به طهارت آب يا طهارت تراب نداريم، شارع ما را ملحق به فاقد الطهورين قرار داده، وقت اين
چنين است اين علم اجمال دوم از كجا آمد؟ اينه ما مدانيم يا وضو واجب است يا تيمم واجب است، از كجا؟ اگر ما علم

تفصيل پيدا كنيم، اينجا بحث ندارد اما اينجاي كه علم اجمال داريم به اينه ي از اين دو تا نجس است وجوب وضو يا
داريم ي كه ديروز هم عرض شد؛ اگر ما علم اجمال است و شاهد بر اين مدّعاي ما این است، همان مثال م منتفوجوب تيم
از اين دو ظرف نجس است، آيا شما مآئيد اينجا بوئيد ما علم اجمال داريم به اينه وضو بر ما واجب است؟ شما وقت علم

اجمال داريد به اينه ي از اين دو ظرف نجس است كس هم نيامده فتوا بدهد كه اول با يك ظرف آب وضو بيرد و نماز
بخواند و دومرتبه با يك ظرف آب دير وضو بيرد و نماز بخواند، اينجا لعل بوئيم انتقال به تيمم پيدا مكند، كس كه علم

اجمال دارد ي از اين دو ظرف نجس است، مر نمفرماييد اجتناب از هر دو لازم است، يعن شُربش جايز نيست و استفاده
كردن و استعمالش هم جايز نيست! براي وضو هم نمشود از ان استفاده كرد. اينجا هم انتقال به تيمم پيدا مكند. 

همانطوري كه ما اگر علم تفصيل پيدا كنيم اين ظرف آب نجس است، آنجا انتقال به تيمم پيدا مكند اگر علم اجمال پيدا كرديم
ي از اين دو ظرف آب نجس است، اينجا هم انتقال به تيمم پيدا مكند، چرا اين حرف را در ما نحن فيه نزنيم؟ و حالا باز در

همين مثال ـ اين نته را هم عرض كنيم ـ اگر كس تراب ندارد و اصلا خاك وجود ندارد و دو ظرف آب جلوي او هست و علم
اجمال دارد به اينه ي از اين دو تا نجس است، نتيجهاش اين مشود كه اين فاقد الطهورين است.

در ما نحن فيه هم ما مخواهيم همين را عرض كنيم، كس كه علم اجمال دارد كه يا آب نجس است يا تراب، و اصالة
الطهارهي در هر كدام معارض با اصالة الطهارهي در ديري است چون فرض كرديم اين تراب غير از تيمم يك اثر شرع در

عرض آن ماء به نام جواز سجده دارد، اين اصالة الطهارهها با هم تساقط و تعارض مكنند، علم اجمال منجز است، وقت منجز
شد يعن لا يجوز استعمال كل واحدٍ منهما، استعمالش جايز نيست. لذا روي مبناي مشهور در بحث علم اجمال ما اينجا هم بايد

بوئيم اين مثل آنجاي است كه علم اجمال دارد ي از اين دو ظرف آب نجس است، چطور در آنجا نمتوانيم بوئيم بيايد با
هر دو تا وضو بيرد بالأخره ي از اين وضوها درست است، نمشود اين را گفت، با این احتمال ما نمتوانيم احراز طهارت
كنيم، در باب طهارت حدث احراز طهارت لازم است، اگر با آب اول وضو گرفت آن آب نجس بود مواضعش نجس مشود،

وضوي دومش هم به درد نمخورد، اگر با آب اول كه وضو گرفت واقعاً پاك باشد، وضويش درست است ول باز بدنش نجس
مشود اگر با آب دوم وضو بيرد.

به حسب قاعده وقت ما روي مبناي مشهور ـ روي مبناي خودمان هم بايد بحث كنيم ـ كه در باب علم اجمال اجتناب از جميع
اطراف را لازم م داند، بايد بوئيم اين عنوان فاقد الطهورين را دارد و دير اين بحث كه بوئيم اول تيمم را انجام بدهد، یااول

وضو را انجام بدهد بحث درست نيست. خود ما قائل شديم به اينه در اطراف علم اجمال اصل عمل عل نحو التخيير جريان
دارد، روي اين مبنا هم در آنجاي كه علم اجمال دارد ي از اين دو تا نجس است،باید با ي از آنها وضو بيرد و مسئله تمام

شود، در ي اصالة الطهاره را جاري كند و از ديري اجتناب كند و وضو بيرد و نماز بخواند، در اينجا كه علم اجمال دارد يا
آب يا تراب نجس است روي اينه اصل عمل به نحو تخيير جريان دارد ي از اين دو تا را اختيار كند، فرق هم نمكند آب



باشد يا تراب! در ي كه اصالة الطهاره جاري كرد طهارتش را پيدا كند و نماز بخواند.

به نظر مرسد روي مبناي مشهور كه اجتناب از جميع اطراف را لازم مدانند، اينجا بايد بوئيم حم فاقد الطهورين را دارد.

صورت دوم ـ علم اجمال بر اینه یا این آب غصب است یا این تراب غصب است:

فرع دوم در اينجا آنست كه علم اجمال داريم يا اين آب غصب است يا اين تراب غصب است؛ اولا فرق بين اين و آن مسئلهي
نجاست این است كه در مسئله نجاست فقط ما يك حم وضع داريم، عدم صحت وضو، اگر آب نجس است و عدم صحت

تيمم اگر خاك نجس است، اما در اينجا كه علم اجمال داريم يا آب غصب است يا تراب، حم تليف هم داریم؛ يعن علاوه بر
اينه وضو صحيح نيست تصرف در مال غير است و تصرف در مال غير حرام است .اينجا باز مرحوم آقاي خوي قدس سره

مفرمايند دوران امر بين حرمة التصرف ف أحدهما و وجوب استعمال احدهما است. دوران بين وجوب و حرمت است،
مشود دوران بين محذورين، چطور دوران بين وجوب و حرمت است؟

يك طرف مگوئيم ي از اينها كه غصب نيست استعمالش براي طهارت در نماز واجب است، پس مشود وجوب الاستعمال،
از آن طرف ي از اينها غصب است، حرمت التصرف دارد، دوران مشود دوران بين محذورين و مفرمايند حالا كه دوران

بين محذورين شد «لا يمن تحصيل الموافقة القطعية إلا بالمخالفة القطعية»، موافقت قطعيه امان ندارد مر اينه انسان
مخالفت قطعيه هم بند! يعن اين از آن مواردي است كه موافقت قطع با مخالفت قطع هر دو ملازم يدير است، اگر

بخواهيد موافقت قطع كنيد مخالفت قطع هم كرديد، اگر هر دو را انجام دهید، هم با آب وضو بيريد و هم با خاك تيمم كنيد،
يقين داريد موافقت كرديد، چون ي از آنها كه غصب نبوده و طهارت درست است، و در مقابل يقين داريد كه مخالفت كرديد

چون حرام را مرتب شدید، آن وقت مفرمايند در جاي كه موافقت قطعيه تحصيلش امان ندارد مر با وجود مخالفت
فرمايند اينجا نوبت به موافقت احتمالداند. مرا لازم م داند، موافقت احتمالر موافقت قطعيه را لازم نمقطعيه، عقل دي

مرسد. 

چون موافقت احتمال شد حالا مگوئيم ي از اين دو را انجام بدهد كاف است، اينجا هم بحث اينه اول وضو و دوم تيمم يا
بالعس مطرح نيست، چون بحث نجاست كه اينجا در كار نيست! لذا دوران بين محذورين است، موافقت احتماليه كاف است،

ي از اينها را بردارد و با آن طهارت را تحصيل كند، يا وضو بيرد يا تيمم كند اختيار با خود شخص است و تعين در اينجا
وجود ندارد. 

صورت سوم دو فرض دارد، علم اجمال دارد يا اين آب نجس است و تراب غصب است يا آب غصب است و تراب نجس
است، كه حالا روي اين تأمل بفرماييد ان شاء اله فردا ذكر مكنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


